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عســگراولادی بــر کنتــرل اســتاندارد معتقــد 
نبــود و آن را یــک ورق باطلــه بی‌خاصیــت 
البتــه در گفته‌هایــش کنتــرل  می‌نامیــد، 
ــرای جلوگیــری  ــرای اروپــا را ب بهداشــتی ب
لازم  اروپــا  بــه  پســته‌ای  هــر  ورود  از 
بــود  گفتــه  وی  همچنیــن،  می‌دانســت. 
ــازار  ــن ب ــدگان در ای ــرل صادرکنن ــه کنت ک
هــر  تــا  اســت  اســتاندارد  از  مهم‌تــر 
ــتد.  ــته بفرس ــا پس ــه اروپ ــد ب ــی نتوان کس
پیشــنهادش هــم ایــن بــود کــه اگــر از هــر 
ــد،  ــکایت ش ــار ش ــه ب ــده‌ای س صادرکنن
دیگــر بــه او اجــازه صــادرات ندهنــد، امــا 
ایــن پیشــنهاد تاکنــون هیــچ مجــری نداشــته 
اســت و عســگراولادی بــر ایــن بــاور بــود 
کــه انجمــن پســته ایــران و اتــاق بازرگانــی 
ایــران ایــن قــدرت را ندارنــد کــه ایــن کار 
ــم  ــد اجــازه بگیری ــا بای ــد، ام را انجــام دهن
کــه صــادر کننده‌هــا اجــازه اتحادیــه 
خشــکبار را داشــته باشــند و بایــد اتحادیــه 
ــاوه  ــد. ع ــان بده ــه بهش ــکبار پروان خش
ــی  ــاره سیاس ــگراولادی درب ــن، عس ــر ای ب
شــدنش هــم نــکات قابــل توجهــی بازگــو 
ــرات وی در  ــه نظ ــه، نقط ــد. در ادام می‌کن

ــد.  ــه را می‌خوانی ــن زمین ای
ــا  ــکبار ب ــه خش ــگراولادی! اتحادی ــای عس آق
ــن  ــا در ای ــابقه دارد، ام ــال س ــه 50 س اینک
ــته  ــار داش ــی روی تج ــته کنترل ــدت نتوانس م

ــد؟ باش
چــرا. در دوره‌هــای مختلــف تفاهــم کردیــم و بــه 
نتیجــه رســیدیم. در مــورد معامــات بــا روس‌هــا 
قبــل از انقــاب بــا تفاهمــی کــه 5-6 تــا صــادر 
کننــده داشــتیم تفاهــم کردیــم و بــه نتیجــه هــم 
رســیدیم. بــرای کیفیــت کالاهایمــان کنترل‌هــای 
خاصــی گذاشــتیم کــه در روســیه دچــار اشــکال 

. د نشو
آیــا بعــد از انقــاب مشــابه چنیــن اتفاقــی را 

بــه یــاد داریــد؟
نــه. بــرای اینکــه قوانیــن بعــد از انقــاب 
ــه  ــد ک ــود آم ــی بوج ــورای نگهبان آزادی داد. ش
نمی‌گذاشــت. حتــی در دوره‌ای کارت بازرگانــی 

ــری  ــد جعف ــای عاب ــی آق ــد. زمان ــل کردن را باط
ــی  ــون ایران ــت. 36 میلی ــت کارت لازم نیس گف
ــی کارت را از  ــد. وقت ــد کار تجــاری کنن می‌توانن

ــت. ــت رف ــا از دس ــد، کنترل‌ه ــن بردن بی
آقای عابد جعفری چکاره بودند؟

وزیــر بازرگانــی بــود. از1362 تــا 1368. در ایــن 
ــد.  ــه دیدن 6 ســال صــادر کننده‌هــا خیلــی صدم
اتــاق بازرگانــی صدمــه دیــد. اتــاق خیلــی 
ــس  ــب رئی ــن در آن دوران نای ــد. م ــف ش ضعی
اتــاق بــودم. خیلــی اذیــت شــدم. همــه درآمدهــا 

ــر شــد. صف
ــن کارت  ــت. از ای ــی هس الان کارت بازرگان
ــرد؟ ــتفاده ک ــود اس ــه می‌ش ــی چگون بازرگان
بــه راحتــی می‌شــود. 2 نــوع کارت هســت، 
کارت  بازرگانــی.  کارت  و  عضویــت  کارت 
عضویــت را بایــد باطــل کنیــم. کارت بازرگانــی 
بایــد بــرای کســانی باشــد کــه تجــارت خارجــی 
دارنــد. اگــر برایــش کلیــم بیــاد، کلیم‌هــا را یــک 
کمیتــه بررســی کنــد و کارتــش را باطــل کنــد یــا 

ــد. ــق کن کارتــش را تعلی
الان که اتاق کمیته داوری دارد.

داوری آن، ارزش نــدارد. داوری فقــط وقتــی 
کســی شــکایت کــرد رســیدگی می‌کنــد و پــول 

می‌گیــرد.
یعنی هیچ سیستم نظارتی نداریم؟

چــرا داریــم، ولــی هیــچ ارزشــی نــدارد. ببینیــد 
ــودش  ــرای خ ــدزا ب ــازمان درآم ــک س ــاق ی ات

ــد.  ــزار باش ــد خدمتگ ــاق بای ــرده. ات ــت ک درس
ــاً از  ــه مث ــس ک ــی‌رود مجل ــاق دارد م الان ات
ــد  ــک درص ــده ی ــده و وارد کنن ــادر کنن ــر ص ه
ــت.  ــی اس ــتم درآمدزای ــک سیس ــن ی ــرد. ای بگی
یــک خــرج عریــض و طویلــی درســت کردنــد. 

ــندم. ــی پس ــاق را نم ــن الان ات م
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــد باش ــد درآم ــوب بای خ

خدمــت کننــد؟
درآمد در حد هزینه. اتاق هزینه‌ای ندارد.

ایجــاد همیــن مکانیزم‌هــای نظــارت و 
کنتــرل هزینــه دارد.

نظــارت بایــد مردمــی باشــد. نظــارت تعزیــرات 
ــای  ــمت کاره ــه س ــد، آدم را ب ــه نمی‌ده نتیج
غیرمجــاز می‌بــرد. نظارت‌هــای مردمــی ایــن 
اســت کــه اگــر واقعــاً جنــس مــن خــراب اســت 

ــد. ــم کــرد، خســارتش را بدهن و مشــتری کلی
ــم در همــه جــای  ــن می‌دان ــه م ــی ک ــا آنجای ت
دنیــا بــرای جنســی کــه به‌صــورت فلــه اســت، 

ــد. درســت اســت؟ ــدل نمی‌کنن ــه رد و ب نمون
برندهــا این‌طــوری اســت. غیــر برندهــا اینطــوری 

. نیست
شما نمونه می‌دهید یانه؟

همــه جــا نــه. بعضــی جاهــا کــه جدیــد اســت 
ــند،  ــا می‌شناس ــن را خیلی‌ه ــد م ــم. برن می‌ده
ــک  ــنبه ی ــح دوش ــد. صب ــه احتیاجــی ندارن نمون
ایــن  دنیــا.  همــه  بــه  می‌کنــم  بخش‌نامــه 

بخش‌نامــۀ مــن خریــدار دارد.

ناچاراً یک سیاسی بودم
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ــورد  ــن درم ــور م منظ
محمولــه اســت؟

اطلاعــات می‌دهــم. وقتــی 
 22  -24 می‌گویــم  مــن 

ــد. ــز را می‌دانن ــه چی هم
فرقی نمی‌کند به کدام مقصد می‌فرستید؟

ــد شــد، می‌شناســندش.  کســی کــه صاحــب برن
مثــاً وقتــی بــه چیــن میگویــم 32-30، او برنــد 
ــه  ــدارد ک ــی ن ــر احتیاج ــد. دیگ ــن را می‌دان م

ــه بفرســتم.  ــا نمون توضیــح بدهــم ی
ــته  ــر گذاش ــما تأثی ــارت ش ــت در تج سیاس

ــت؟ اس
بلــه. خیلــی. چــون وقتــی مــن نماینــده امــام در 
ــی شــدم، بالاخــره آدمــی سیاســی  ــاق بازرگان ات

شــدم. ناچــاراً یــک سیاســی بــودم.
از ایــن موقعیــت در تجارت‌تــان اســتفاده 

ــد؟ نکردی
نه. هرگز.

ــر  ــما تأثی ــای کار ش ــت در کج ــس سیاس پ
ــت؟ گذاش

تأثیر برای مملکتم.
درکار تجارت شما عرض می‌کنم؟

ولــی  وقــت.  هیــچ  نداشــت.  تأثیــری  نــه. 
ــن  ــه م ــی ب ــر سیاس ــه از نظ ــی ک راهنمایی‌های
می‌کــرد، اهمیــت زیــادی داشــت. مــن هــر گــز 
ــرای خــودم کاری نکــردم.  ــی ب ــاق بازرگان در ات

ــتم. ــاز نداش نی
اتــاق  در  حضــور  می‌گوینــد  خیلی‌هــا 
ــات.  ــه اطلاع ــی ب ــی دسترس ــی یعن بازرگان

ــت؟ ــت اس درس
اطــاع بلــه. ولــی اتــاق در کار پســته مــن اصــاً 

هیــچ خاصیتــی نداشــت.
ــنیدم  ــما ش ــود ش ــه را از خ ــن جمل ــن ای م
ــرم  ــن هن ــد م ــی گفتی ــل از کس ــه نق ــه ب ک
ــع  ــران مطل ــر از دیگ ــه زودت ــت ک ــن اس ای
ــرم  ــم می‌گی ــه تصمی ــر از هم ــوم، زودت می‌ش

ــت؟ ــت اس ــدم. درس ــم پایبن ــر تصمیم و ب
بلــه. 60 ســال پیــش مــن 18 ســالم بــود، رفتــم 
نیویــورک. دومیــن ســفر خــارج از کشــورم 
ــزرگ  ــورک ســاختمان ب ــم نیوی ــی رفت ــود. وقت ب
امپایــر اســتیت را دیــدم کــه پــدر یــا پدربــزرگ 
ــاختمان  ــن س ــن ای ــود. پایی ــاخته ب ــا س راکفلره
ــه  ــن س ــه ای ــد ک ــته بودن ــمه گذاش ــک مجس ی

ــود. ــده ب ــته ش ــر آن نوش ــه زی جمل

ــاق  ــام در ات ــده ام اینکــه شــما ســال‌ها نماین
بودیــد منجــر بــه ایــن نشــد کــه شــما زودتــر 

ــع بشــوید؟ ــا مطل از خیلی‌ه
ــته  ــاق کار پس ــه در ات ــرای اینک ــز. ب ــه، هرگ ن

ــت. ــود نداش وج
درمورد تجارت چطور؟

مــن بــه غیــر از کار پســته کار دیگــری نمی‌کردم. 
اتــاق بیشــتر بــرای تولیــد کارخانه‌هــا بــود. مــن 
ــدا  ــد نداشــتم. اطــاع پی ــه نداشــتم. تولی کارخان
ــرای  ــه ب ــا، ن ــرای تولیدکننده‌ه ــی ب ــردم، ول می‌ک
ــره  ــک زی ــته باری ــک رش ــن خــودم ی خــودم. م
ــی در  ــه اطلاعات ــه هیچ‌گون و کشــمش داشــتم ک
ــن اســتفاده  ــه م ــود ک ــا نب ــن رابطه‌ه ــاق در ای ات
یــا سواســتفاده کنــم. مــن همــراه وزرا می‌رفتــم، 

ولــی هرگــز حــرف از پســته نمــی‌زدم. 
ــت  ــش نخس ــم پی ــاً می‌رفتی ــی مث ــرا، گاه چ
وزیــر چیــن، همــراه نخســت وزیــر کشــور 
ــردم  ــوخی می‌ک ــور، ش ــس جمه ــا رئی ــودم ی ب
بــه  دارم،  خواهشــی  یــک  مــن  می‌گفتــم 
ــمش  ــک کش ــد روزی ی ــه کنی ــا توصی چینی‌ه
ــی  ــچ هیئت ــرای خــودم در هی ــز ب ــد. هرگ بخورن
کار نکــردم. هیئــت هــا وقتــی می‌آمدنــد و 
ــم.  ــن نمی‌رفت ــز م ــته، هرگ ــته پس ــد رش می‌گفتن
هیــچ وقــت هــم از اتــاق هزینــه نگرفتــم. همه را 
ــدم.  ــودم می‌خری ــارم را خ ــی‌دادم. ناه ــودم م خ
پــول ســفرم را خــودم مــی‌دادم. هرگــز از بودجــه 
ــور  ــی حــالا این‌ط ــردم، ول ــتفاده نمی‌ک ــاق اس ات
نیســت، همــه از بودجــه اتــاق اســتفاده می‌کننــد. 
مــن حــرام می‌دانســتم. مگــر اینکــه کارمنــد اتــاق 
باشــد. تنهــا چیــزی کــه بــرای آن در اتــاق پــول 
نمــی‌دادم، چایــی بــود کــه می‌خــوردم. مــن الان 

ــاق نیســتم. ــه در ات 10 ســال اســت ک
ــا  ــال ب ــن 10 س ــا در ای ــاری دنی ــرایط تج ش

ــد؟ ــرق می‌کن ــی ف ــاب خیل ــل انق اوای
ــود.  ــد ارزش ب ــتن، ض ــود. داش ــس ب ــه. برعک ن
ــه  ــت ک ــی وق ــاون بازرگان ــش مع ــم پی ــن رفت م
ــن  ــت م ــرزدش. می‌گف ــدا بیام ــد. خ ــهید ش ش
ــه  ــی ب ــان طالقان ــن خیاب ــد در ای ــم می‌خواه دل
هــر تیــر چــراغ یــک طنــاب آویــزان کنــم و شــما 
را و هــر کســی که در بازار اســت را آویــزان کنم. 
داشــتن، ضــد ارزش بــود. الان، آقــای جــال پور 
ــرای خــودش  ــی ب ــاق اســت. چــه اطلاعات در ات
ــر در  ــال دیگ ــک س ــر ی ــی‌آورد؟! اگ ــت م بدس
اتــاق بمانــد کار پســته‌اش لطمــه می‌خــورد. 

یکــی از بدتریــن جاهایــی کــه ناســپاس هســتند، 
همیــن تشــکیلات اســت؛ چــه اتــاق، چــه  
وزارت‌خانه‌هــا. هــر چــه بیشــتر خدمــت کنیــد، 
ــای خاموشــی 25  ــد. آق بیشــتر ناسپاســی می‌بینی
ســال آنجــا خدمــت کــرد، الان کجاســت؟! اصــاً 

قــدرش را نمی‌داننــد. قدردانــی نمی‌کننــد.
قدردانــی کــه قطعــاً بایــد باشــد، امــا بایــد به 

گــردش نخبــگان هــم فکــر کرد. 
ــالی  ــد. س ــرق می‌کن ــی ف ــی قدرشناس ــه. ول بل
ــار یــک مهمانــی بگیرنــد؛ صدایــش کننــد؛  یک‌ب
قــدرش را بداننــد؛ ایــن پیشکســوت ماســت؛ 
زحمــت کشــیده اســت؛ ایــن را می‌گوینــد ســپاس. 
ــر روز آنجــا باشــد.  ــه ه ــن نیســت ک ســپاس ای
ــه  ــی هزین ــرده و کل ــاب منتشــر ک ــک کت ــاق ی ات
ــاق را نوشــته اســت.  ــخ ات کــرده 127 ســال تاری
27 ســال مــا بودیــم، یعنــی 25 درصــد بودیــم، 2 
ــن ناسپاســی  ــد نشــده اســت. ای ــم قی درصــد ه
ــم.  ــودم. حــدود 8 نفــر بودی اســت. تنهــا مــن نب
علــی حــاج ترخانــی بزرگ‌تریــن خدمــت را بــه 
اتــاق کــرد، اســمش در کتــاب نیســت. مصطفــی 
عالــی نســب بزرگ‌تریــن خدمــت را کــرد، ولــی 
ــا را  ــد. اینه ــوت کردن ــه ف ــان نیســت. هم اسم‌ش
مــا می‌گوییــم ناسپاســی. پــول بیت‌المــال را 
هــدر کــردن. مــن در تمــام مــدت یــک بــار وام 
از طریــق اتــاق نگرفتــم. بــه بانــک هــم بدهــکار 

نیســتم.
چرا؟

ــه  ــت ک ــن اس ــفه اول ای ــفه دارم. فلس دوفلس
وقتــی از بانــک پــول می‌گیــرم بایــد 10 
ــذارم  ــک را بگ ــود بان ــد س ــد، 20 درص درص
ــم. دوم  ــدر کار نمی‌کن ــه آن ق ــن ک ــار. م کن
ــاد  ــا اعتق ــلمان ی ــوان مس ــه عن ــن ب ــه م اینک
ــزول دادن  ــاد دارم، ن ــر اعتق ــه. اگ ــا ن دارم ی
و گرفتــن، هــر دو اشــکال دارد. مــن اول 
ــراق  ــه ع ــی را ب ــال 57-58 هیئت ــاب س انق
ــی )ع(؛  ــام عل ــرم ام ــل ح ــم داخ ــردم. رفتی ب
ــد  ــد و گفتن ــه آمدن ــدار هم ــتاندار و فرمان اس
ــه  ــم ک ــازه می‌دهی ــما اج ــه ش ــا ب ــب م امش
ــر  ــح. 10 نف ــل ضری ــد داخ ــاعت 12 بروی س
کنیــد. قرعــه  انتخــاب  را  از همکاران‌تــان 
ــه  ــب ک ــاد. ش ــم افت ــن ه ــام م ــم ن انداختی
ــا  ــن آنج ــی، م ــام عل ــرم ام ــل ح ــم داخ رفتی
فقــط یــک چیــز خواســتم و گفتــم بــه بانکــی 

ــم. ــکار نباش بده


